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فرهيخته حيف شده یکتا
علی محمد مودب

اشاره:

اي شگفتانگيز نو، تنهاييتنهايي، تنهايي، تنهايي؛ نخستين نتيجة گردهمآيي بيشكوه(!) ميليونها نفر در كلانشهرهاي دني
ة نزدن است و وقتياست؛ بيماري همهگير و كشندة انسان و نيز ادبيات معاصر. مثلي قديمي ميگويد سنگ بزرگ، نشان

شوند و نميتوانند؛ ميليونهاميليونها نفر در كلانشهرهاي نو گرد ميآيند تا با هم رابطه برقرار كنند، مشمول همين مثل مي
كديگر را ميشناختند و بهنفري كه اگر در جغرافيايي مناسب، به صورت گروههايي هزار نفري توزيع ميشدند، بسيار بهتر ي

عبارتي بسيار انسانتر و عاشقتر ميبودند.
اعران معاصر چنانهمين تنهايي بيماريوار و كشنده، شايد همهگيرترين ابتلاي ادبيات معاصر باشد. نويسندگان و ش
 جهان زنده نداشتهاند و اگرمينويسند كه گويي تمام عمرشان را، در سلولهاي انفرادي زيستهاند و هيچ روزنهاي براي ديدار

ميگويند و يا بههم جايي با كسي حرف زدهاند به گفتني يك طرفه دچار شدهاند، چنان كه گويي با قاب عكسي سخن 
دهام ـ با سگي كوچك و پشمالو. اينعادت آدم حسابيهاي خيابانهاي بالاي شهر ـ كه البته اخيرا‌ً در حوالي گمرك نيز از اينها دي

«با هم و تنها» آمده استبيماري ادبي كه به عادت معمول بيماريهاي ادبيات ما، از غرب و از دنياي چرخدندههاي گوشتي 
 را از شعر ما ستانده است ويقهگيرِ‌ سمج و طلبكار شعر جوان و پير ما بوده است و مثل زورگيري قلدر، عشق زنده و پرطپش

ما را به محدودة خفقانآور و دلتنگكنندة «من» رانده است.
كردن سيگارش ميكشد، خود ودر اثر اين بيماري، شاعر در گودالي تيره مينشيند و در پرتو عالمگير كبريتي كه براي روشن 

ي و هميشه درجهان اطرافش را ميبيند و سخن ميگويد. «من‌ِ» اين جماعت ضعيف است و لاغر مردني و خنزر پنزر
انه گرفته تا اقليم ومازوخيسمي تصاعدي در كار آزردن و انهدام خود است و هر چه متعلق است به خود، از معشوق و خ

مذهب.
يت مجاز، به درون خود پناهدر سلطة «فاعليت تكنولوژيك»، هنرمندان جهان نو منفعلاني هستند كه دنبال قلمرويي براي فعال

ميبرند و در آن محدوده به فاعليت ـ هر چند فاعليتي انفعالي و تخريبي ـ ميرسند.
اينان چهرهدر نوشتههاي اين بيماران، هر چه هست «من» است و جز «من» هيچ نيست، حتي معشوقي كه در شعر 

 و صامت و باز هم چيزيمينمايد، بهرغم اينكه زميني است و بايد بسيار ملموستر و فاعلتر و گويندهتر باشد، گنگ است
است در حد بز ا‌َخفَ‍ش.

يتي ندارند، بلكه وارد شعربه جز معشوق، «تو» و «او» نيز در اين شعر گنگاند و عقبماندة ذهني و حركتي و فاعليت و فعل
يفشدگي» و «فرهيختگي»شدهاند تا زمينه و بستر گفتن شاعر را فراهم كنند، به طور معمول، مقدار معتنابهي احساس «ح
دا نميكند و اصولا‌ً نياز بهنيز به اين گفتن اضافه ميشود و شاعر هيچ صميميتي با آن «تو» يا «او»ي مورد بحث در شعر پي

هميده نشدن» وچنين صميميتي هم احساس نميكند، بلكه مدام از خود سخن ميگويد و سخن خود را ميگويد و از «ف
«درك نشدن» مينالد.

 است و از اين نظرچنين شاعري، هيچ دوست، منظره و يا مكان محبوبي ندارد و در همه جا، همان «فرهيختة حيفشده»
و اين هر دو هم البتهنوجواني است احساساتي و كودن كه بعضي وقتها علاوه شده است به آدمي جاافتاده و كتابخوانده 

اند، منتها بلوغ يكي غريزيشاكياند از اينكه به بلوغ و رسيدگي آنها توجه نشده است و «حقوق بالغيت»(!) خود را نگرفته
ست.است و جسمي و آن ديگري فكري و يا به عبارت صحيحتر دانشي، و هيچ خبري از بينش و از جان ني

 درون اتاق تنگ و تاريك «خود»از ويژگي رفتار اينگونه نوبالغان، همينهاست كه گفتم، درست مثل نوجوانان، قهر ميكنند و به
انان طبيعي پس از قدريميروند و در را هم محكم ميبندند تا اعلام كنند كه من بالغ شدهام و درك نميشوم! منتها نوجو

ن طور كه در يخچال، به دنبالصبر، هنگامي كه ميبينند كسي به آنها و به قهر كردن آنها توجه نميكند، بيرون ميآيند و هما
يكوبند تا بدينوسيله،سهم غذاي خودشان ميگردند، ظرفي را ميشكنند و هر دري را كه در مسيرشان قرار بگيرد، محكم م

 كنند و خبر بلوغ خود را به آناننوعي رابطه با محيط خود و با بزرگترهاي خود كه ديگر دستكم بزرگتري قبولشان دارند، برقرار
برسانند.

 رفتهاند و شروع ميكنند بهبيماران قصة ما، اما هنگامي كه به اتاق خود ميروند، يادشان ميرود كه براي چه به اتاق خود
عي ميكنند نوعي امنيتنوعي زندگي عنكبوتي و كرمي، و به تعبيري فرويدي، با بازسازي محيط رحم و بازگشت به رحم، س

 و تنگنايي شديد، مواجهكذايي براي خود ايجاد كنند، در چنين شعرهايي، همان گونه كه پيشتر هم گفتم، آدمي با خفقان
را با چشمهاي كمبينميشود؛ با يك «من» كوچك و محصور كه ذهنيت نارسي از جهان و آدمهاي اطرافش دارد و همه چيز 

 به نظر ميسد نگاهخود ميبيند. ذهنيتي كه از سلولهاي هنوز شكلنگرفتة مغز جنين ناشي شده است و نگاهي كه گاهي
يك گربه يا جانوري ديگر از اين دست باشد.

و ادبيات ما دارد كه فقط درسخن گفتن از «من» و تعبير جهان از ديد «من»، البته نمونههاي رشيد و روشني در تاريخ تفكر 
زديكبينان و كمبينان و يا بهعبارت، گاهي مختصر شباهتي با اين بيماران پيدا ميكند و همين شباهت، غلطانداز بسياري از ن

ربه و پرورده، اوجگرفته و برفرمودة قدما كوتهبينان شده است، اين «من» نحيف و كاريكاتوروار هيچ ربط و نسبتي با «من» ف
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تر از نامش خورشيد استقلهنشستة امثال مولوي و شمس و ناصرخسرو ندارد، «من‌ِ» شمس غوغاگر تبريز در حد نامش و فرا
اگر به خود و به نور خودو درخشان. شمس تبريزي، ماهي است كه روشنا و ناي خود را از آفتاب مبارك محمد(ص) ميگيرد و 
بد و ميشكند «آن «من»ميبالد، به آفتابي ميبالد كه در ساية آن آفتاب باليده است و برآمده است. شمس به شدت ميكو

 اما بسيار هم از «من» شكوهمند خود سخن ميگويد و اين همه به خاطر آن است كه اين «من»1را كه حد خود را نشناسد»
 است.حريم خود را ميشناسد و ربطي درست و كامل با رسالت برقرار كرده است و نيز به شريعت پايبند

ي ارائه كنيم، كاملترينشايد اگر بخواهيم تحليلي نو و بهروز از شخصيت‌ِ شخصيتهاي برجستهاي چون شمس تبريزي و مولو
كل ميگيرد. اين جماعت سعيتعبير اين است كه انديشه و به تبع شعر اينان، در درون مربع اقليم، تاريخ، مذهب و زمان، ش

اريخ و مذهب داشته باشند. بهميكنند نگاهي بهروز و به مقتضاي زمان به انسان و به مفاهيم انساني در درون مثلث اقليم، ت
رش كند. نميتوان بدون ذهنيتاين طريق متفكر و شاعر ميتواند انسان را قبل از فعل، در حين فعل و پس از فعل تحليل و گزا

افظه نميتواند سخن از مهر وتاريخي ـ جغرافيايي و مذهبي دم از تبيين مفاهيم انساني زد، به همان دليل كه انسان فاقد ح
چيز را دوست دارند و از چهكين بگويد و اگر موجودات ناقصالخلقهاي چنين بگويند، هيچ كس نميتواند پي ببرد كه آنان چه 

ر ميدان معنا ميشوند و وجودچيز بدشان ميآيد. مفهومهايي چون اين دو و نيز مفهومهايي چون آزادي و اختيار، در محيط و د
مييابند.

 كه توانايي شنيدن وبه عبارت صحيحتر، همه اختلافها، ناشي از اختلاف در محيط و در صحنة عمل است و متفكر كسي است
م صحيحتر متفكر كسي است كهگفتن و نيز عمل صحيح را، در گفتوگو و يا به تعبير رايج در ديالوگ دارد، و به عبارت باز ه

خويش سخن ميگويد.فكرش و سخنش نتيجه و ميوة درگير شدن جدي در صحنه عمل است و از راههاي رفته و از ديدههاي 
هام نميشوند. يعنيحال شاعراني با اين اوصاف و كمالات، هرگز دچار احساسهايي از آن دست كه در اين نوشته، نوشت

 حيفشده» بودن نميشوند.هرگز به غار تنهايياي از اين گونه نميخزند و دچار تكبر و تفرعن و يا همان احساس «فرهيخته
يكنند و فاعلاند. او با درشعر مولوي سرشار است از گفتوگو، انسانها و اشيا به نحوي زنده و شاداب در شعر او گفتوگو م

شهها و آدمهايي با شناسههايو ديوار سلام و عليك ميكند و در و ديوار نيز با او. بسامد بالاي نامهاي شهرها و مكانها، پي
مختلف در بيان اين بزرگان، نشان دهندة وجود محيط و رابطههايي زنده است.

ميشود نوعي تكگويياما بيماراني كه بايد به شكرانه سلامتي، پيجوي حالشان بود، همواره نق ميزنند و شعرشان را 
آنكه كجا ميزيد. اگر همدروني ناميد. شاعر هيچ ذكري از محله و شهر و كشورش نميكند، به نوعي كه گويي ننگ دارد از 
و ناله كردن است و برايدر جايي، برخلاف قاعده ذكري از ضلعهاي آن مربع كه گفتيم ميآورد، آن ذكر هم براي فحش دادن 

بيان حال همان «فرهيخته حيفشدة يكتا».
يار بهتر از ما عمل ميكنند وبسياري از شاعران فرهنگهاي همسايه ما همچون شاعران ك‍ُرد و ت‍ُرك و عرب، در اين زمينه بس

رآوازة تركزبان، كتابيشعرشان سرشار است از حضور و تعريف شدن شاعر در زمينه اجتماع و مذهب. ناظم حكمت، شاعر پُ‍
سالم «مردم». او دردارد به نام «مناظر انساني سرزمين من» و جايجاي ديگر شعرهايش نيز پر است از حضور ساده و 

نه شود و بايد شخم بزندشعري كه به قول معروف «مانيفست» شاعري او است ميگويد كه شعر بايد تا زانو در شاليزها بره
و بايد ديدهبان باشد و... .

نها تشبيه ميكند و درگيرنزار قباني در كوچههاي دمشق و بيروت عاشقي ميكند و معشوقهاش را به نخلها و فوارههاي ميدا
تش ك‍ُرد كردستان عراقماجراهاي جهان عرب است، شيركو بيكس شاعر مقتدر ك‍ُرد نيز از اين گونه با تمام گوشت و پوس

ر شكوه و كبرياياست و به هيچ وجه هم از ك‍ُرد بودن خجالت نميكشد. از پنجرة شعر شيركو بيكس، مخاطب تماشاگ
نام حلبچه گرفته تا نامخيرهكنندة كوهها و كوهنشينان كرد است. شعر شيركو بيكس نيز پر است از نامهاي كردستان، از 

خرگوش سرخ كوهي دامنة «پير مگرون».
 زبان براي ايجاد حركت و قدرتبايد بسيار متواضعانه از همسايگانمان شيوة شاعري را بياموزيم و نيز از گذشتگانمان. شعر و

 گفتن و «نه» گفتن باشند، نهحركت آفريده و خلق شدهاند و بايد در خدمت‌ِ رساندن آدمي به مرحلة فاعليت و توانايي «آري»
ايش واقعيت و اشاره به سوياينكه تحت تأثير روح منفعل شاعر به ابزارهاي بيان و ترويج انفعال تبديل شوند و به جاي نم

حقيقت، به بازيگري در عالم مجاز بپردازند.

پينوشت

يخورد كه به تعبيريـ چنان كه به بايزيد ميتازد كه گفته است «سبحاني ما اعظم شأني» و يا بر محمد رازي تأسف م1
نادرست ياد كرده از رسول مكرم(ص) و يا به ابن عربي به همين دليل.
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